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 ؟فطرت: استعداد يا فعليت

 
 آموزشي و پژوهشي امام خميني ار مؤسسةاسدالله طوسي/ استادي

 77/1/1931: پذيرشـ  72/17/1931: دريافت

 چکيده

دن، تغييـر و شـ»موضوع تربيت است و مسائل دانش تعليم و تربيت حـو  موـوچ ونـونن   «انسان»
تـرگ  ابعـاد و از مهـم ،اسـت گونـاگون اوست. از سـو  دگنـر، انسـان داچا  ابعـاد و ـود  « تربيت
بعُـد اش بعد فطر  اوست. سؤال  که اگ  نوشتاچ به دنبا  پاسخ آن است اگ  است که آگا اگـ  و ود 

داچد گـا مـوتبت   و ود  انسان، مانند برخ  دگنر ابعادش، استعداد  است که قابليـت شـدن و تغييـر
 ؛خداداد  و فعليت  است که ثابت و لاگتغير است؟ اتميت حل اگ  سنخ مسائل، بنياد  بودن آن اسـت

اندچکاچان امر تربيت انسـان دچ فراگنـد و لمـل تربيـت چوشـ  زگرا با حل آنها، تکليف بسياچ  از دست
بـا ترـرگو و  کوشيده استبتدا توليل ، ا ـبا استفاده از چوش پژوتش توصيف  اگ  پژوتش خواتد شد.

. سـس  دچ اچائـه دتـدتا ، شناخت دچست  از اگ  واژه«فعليت»و  «استعداد» ،«فطرت»توصيف معنا  
آن،  دچبـاچ تا و ضم  نقد و برچس  نظـرات مو ـود گک فراگند فعاليت لقلان ، با توليل و تفسير گافته

 .دچ پاسخ به پرسش مذکوچ بيان داچنظر خود چا د

 شناس .فطرت، استعداد، فعليت، تعليم و تربيت، مبان  انسان ها:کليدواژه
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 مقدمه

تا و دگنـر تـا و ضـعفتتا، قوّتـا و توانمنـد که موضوع تربيت است، گذشته و آگند  او، وگژگ  ،مو ودگت انسان

 ضـوعشناسـ  تربيتـ  موم و تربيت و  تأثيرگذاچ اسـت، دچ انسانکه به نوو  دچ فراگند تعلي ،مسائل مرتبط با انسان

انسان است. مو ودگـت  «فطرت»شناس  تربيت  مطرح است، انسان  گيرد. از  مله مسائل  که دچ حوزبوث قراچ م 

تا  آن و اچتباط آن بـا فراگنـد تربيـت و  از  ملـه مباحـث دچ اگـ  ب ـش و ويست  فطرت دچ انسان و نيز وگژگ 

تا  فطر  انسان، اگ  است که آگا فطـرت و امـوچ شود. گک  از مسائل مهم دچ مبوث فطرت و وگژگ ب م موسو

چگزان برنامـه ،فطر  دچ انسان به صوچت استعداد است گا تمن  بالفعل و آماده دچ و  نهاده شده است؟ به بيان دگنر

کـه تمنـ  بـه  ،تا  فطـر تـا و توانمنـد ليـتتربيت  و معلمان و مربيان با گک مو ود آماده و مهيـا و داچا  فع

کـه مسـتعد آن اسـت،  ،؟ گا نه، مترب  انسان  است که دچ کنـاچ دگنـر نيروتـا  دچونـ اندموا هاند شکوفاگ  چسيده

تا  فطر  است که آماد  چشد و شکوفاگ  است. نوشتاچ حاضـر دچ صـدد چوشـ  سـاخت  مستعد نيروتا و توانمند 

 اگ  مسئله است.

گـاچ   شـناخت پـردازان تعلـيم و تربيـت دچ مقـاا اچائـا مبنـاگ  انسانتم به فلاسـفه و نظرگـه ،مسئله حل اگ 

بـرا  اگرـان  ،چساند، و تم به مربيان و معلمان دچ مقاا لمل و اقداا تربيت  کمک خواتد کرد. به لبـاچت دگنـرم 

دچ مقـاا تربيـت او  ،اسـت و دچ نتيهـه تا  مر صگک مو ود آماده و داچا  فعليت انسانچوش  خواتد شد که آگا 

گا مو ود مستعد  است که معلم و مرب  برا  اگهاد تغييـر دچ او، گعنـ   ؟قدچت اگهاد تغيير کمتر  چا خواتند داشت

به فعليت چساندن استعدادتا  و ، فرصت بيرتر  دچ اختياچ خواتند داسـت و خواتنـد توانسـت دچ مقـاا تربيـت و 

نيز با شناساگ  استعدادتا  فطر  انسان، خواتند دانسـت کـه او داچا   کنند؟دچ و  اگهاد تغييرات بيرتر   ،پروچش

دچ مقاا تربيت، او چا به سمت و سوگ  دگنر تـداگت ن واتنـد  ،ست. دچ نتيههتاتا  بيرتر  دچ برخ  زمينهآمادگ 

 ت مستعدتر و توانمندتر است.گعن  صرف تزگنه و امکانات بيرتر دچ  هت  خواتد بود که انسان دچ تمان  ه ؛کرد

 بررسي مفاهيم

 فطرت .1

دچ اگـ   ،و صرفاً قرآن  است که قبل از قـرآن 1(11111، ص11ج ، 1992لل  اکبر دت دا، ) ا  لرب واژه« فطرت»

ان نظرصـاح ا  اسـت کـه برخـ  ، و حقيقت پيچيده(16، ص1921،  واد  آمل ) نيست ساختاچ مسبوق به سابقه

بـرا  شناسـاگ  آن چا ماننـد دگنـر اصـطلاحات  ، بهتـرگ  چاه(71ص ،)تمان دانستهچا غيرممک   تعرگف حقيق  آن

چوشـ  خواتـد شـد کـه اگـ  واژه  ،«فطرت»دانند. با برچس  کاچبردتا  گوناگون م تو ه به کاچبردتا  آن  خاص،

 و اصطلاح خاص. ،داچا  سه کاچبرد متفاوت است: کاچبردتا  لغو ، لرف لاا

، ق1111، )چاغـ  اصـفهان  بـه معنـا  آفـرگنش، شـکافت ، ابـداع و ابتداسـت« فطَرََ»، «فطرت»واژ   چگرا لغو 

(. دچ آگـات 111، ص3ج ،1916، ، مصـطوف 116ص، 2ج، ق1111، فراتيـد  ؛196ص، 9ج ،1921، طرگو  ؛111ص
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اچ  اسـت کـه مو ـودات چا از اسماء اله  و بـه معنـا  آفرگـدگ« فاطر»به معنا  آفرگنش و « فطَرََ»شرگفا قرآن گروه 

، بر کيفيت  خـاص از معنـا  «(فعِله»به خاطر ساختاچ صرَف  خاص)بر وزن « فطرت»بدون سابقا قبل  آفرگده، ول  واژ  

 چود، دلالت داچد.سابقه، که فقط دچباچ  انسان به کاچ م ا  نو و ب گونه، گعن  آفرگنر  وگژه و به«فطر»اوليا 

  معان  و کاچبردتا  متفاوت  است؛ از  مله اگنکه تـر اسـتدلا  لقلـ  کـه دچ لرف لاا، داچا« فطرت»

شود، که بدگهيات اوليه و ثانوگه و حت  نظرگات قرگ  به بداتت چا تم قرگ  به بداتت باشد فطر  شمرده م 

 گردد.شامل م 

، بيـتامبر و اتـلات پيگعن  قرآن و بيان دگ  و متون دگن ، نظير للم منطق و گا دچ ،تادچ برخ  للوا و دانش

تا  شـناخت :شـودگفتـه م  دچ منطـق ،مـللاً ؛داچا  کاچبرد و احياناً معنا  خاص  است« فطر »گا « فطرت»واژ  

ا  کند. دستناه ادچاک  انسان به گونـهحصول  و لقل  معاچف  است که دستناه ادچاک  انسان آنها چا تعقل و فهم م 

گـک تـوان فطـر  خـداداد ، دسـت  کات، بدون نياز به برتان و دليل و به مـددسامان گافته است که به برخ  مدچ

نيـز شـناخته « فطرگـات منطقـ »گـا « مـدچکات بـدگه »فهمد. اگ  مدچکات فطر  حصـول ، بـه آن چا م  ،گافته

ا  است کـه نيـاز بـه کرـف نـداچد و خـود گعن  قضاگاگ  که ثبوت مومو  برا  موضوع به سب  واسطه ند؛شوم 

تا  دگنر  نيز و ـود بند حصول  انسان لباچات و نيز تقسيم البته برا  بيان مدچکات فطر  .م است  و مسلّبدگه

فطـرت »اند که منسـوب بـه تا  حصول  فطر ، سه نولند: برخ  از بدگهيات اوليهداچد. مللاً گفته شده که: شناخت

معروفند. و مواچد  نيز از نظرگـات « فطرگات»طق به باشند. بعض  دگنر از بدگهيات ثانوگه تستند که دچ منم « لقل

 تـا، حتـ  دچن ناخوانـدگان،تاگ  اسـت کـه تـر فـرد  از انسـاناند. مقصود از قسم اخير شناختقرگ  به بدگه 

، 7، ج1931مصـباح گـزد ،) توانند با لقل خداداد  خوگش و بدون نياز  به بـراتي  پيچيـده، آن چا دچک کننـدم 

، ماننـد «ادچاکـات لمـوم »، للامه شهيد مرتض  مطهر  ادچاکات تصوچ  و تصدگق  گا زمينهدچ تمي   .(119ص

، ج 1961، مطهـر ) دانـد، که تما افراد برر دچ آن گکسانند، نيز از فطرگات انسـان م چا التقاد به و ود  هان خاچج

تـا  تـا  گزاچهه وگژگ و از  ملـ ،تا  فطـر  اسـتبسياچ  از معاچف فطر ، گزاچه أ. تمچني  منر(717ص، 1

تا دچ اثر شـدت وضـوح و بـداتت، ، بداتت آنهاست. اگ  سنخ گزاچه«امتناع ا تماع و گا اچتفاع نقيضي »فطر ، نظير 

تـا  فطـر  نيـز گروـه ند. برخ  از گزاچهتستتا  دگنر مبدأ تماا گزاچه ،اما دچ لي  حا  ؛پذگر نيستنداساساً برتان

تـر از  ـزء خـودش تـر کـل بـزچ »تا مانند برتان نداچند. اگ  گزاچه وضوح، نياز  به اقامااثر پذگرند، اما دچ برتان

با خودشان است. نيـز  ها، از سنخ فطرگات منطق  است که قياسات آن«تر گک واحد نصف دو واحد است»و گا « است

و مفهـوا « شـ ء»وا اند. اگ  تصوچات، نظيـر تصـوچ مفهـبرخ  از تصوچات از سنخ تمي  قضاگا  فطر  قسم دوا

 .(13، ص1921  واد  آمل ،) اندنيز فطر « و ود»

 91، که تنهـا بـک بـاچ آن تـم دچ آگـه «فطرت»وگژه قرآن، واژ  اما دچ اصطلاح لرف دگ  و متون دگن ، به

لـرف خـاص »و گـا « لرف لـاا»، «لغو »سوچ  مباچکا چوا به کاچ چفته، داچا  کاچبرد  متفاوت از کاچبردتا  
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و به معنا  نول  وگژه و  دگـد از اگهـاد « فطَرَ»چا مصدچ نول  از « فطرت»است. برخ  مفسران قرآن، « منطق

نظرتـا دچ معنـا  ( و تمـا اخـتلاف71ص ،1911؛ مصـباح گـزد ، 126ص، 11ج  ،1939)طباطبـاگ ،  دانندم 

 ؛119-111، ص1962آبـاد ، شـاهمومـدلل  )چ.ک:  نيز حو  مووچ تمي  کيفيت و نوع اگهاد اسـت« فطرت»

، 1921مطهـر ،  ؛21-69، ص1922تمـو،  ؛161، ص1921موسو  خمين ، ؛ 771، ص1962آباد ، نوچالله شاه

به بيان مرحوا للامه طباطباگ ، اگروه تما انواع م لوقـات الهـ  داچا   .(71ص ،1921  واد  آمل ،؛ 111ص

گ ، برخ  نيـز فطـرت چا داچا  معنـا  لـاا فطرت به معنا  لغو ، گعن  نوع خاص  از خلقت تستند. للاوه بر ا

 ؛11:انعـاا ؛11:زمـر ؛111:دانند. فطرت لاا آفرگنر  وگژ  تر نول  است که برخ  آگات قـرآن نظيـر: گوسـفم 

تا  طبيعت، سرشت، غرگزه و مانند آن به  ا  فطرت، بـا مرير به آن است و کاچبرد واژه و... 1:فاطر ؛11:ابراتيم

طوسـ ،  ؛111، ص1927؛ نصر ، 76ص ،1921؛  واد  آمل ، 126صطباطباگ ، تمان، تو ه به اگ  معناست )

توان استفاده کـرد کـه فطـرت انسـان ، م الميزانوگژه دچ تفسير شرگف ول  از کلمات اگران، به .(19، ص1931

 ( اسـت. بـه است )تکوگ ( که دقيقاً مبتن  و منطبق با تررگع اله  )دگ« ا  برا  انسانآفرگنش وگژه»لباچت از 

اش، گعن  آفرگنر  خاص، برا  حرکت تدچگه  و مبتن  بر دسـتوچات بيان دگنر، انسان با داچا بودن فطرت اله 

تا  لازا، دچ مسير  مر ص و به سو  مقصد  معـيّ ، گعنـ  چسـيدن بـه منتهـا  دگ  دچ تما ابعاد و زمينه

تا  چوحـ  منظم و تدفمند از امکانات و دسـتناها  کنند  سعادت انسان است، مهمولهکما  انسان ، که تأمي 

فأَقَمِْ وَ هْکَ للِدِّگ ِ حنَيِفـاً فطِـرتَ اللـِهِ التِـط فطَـرَ »و  سم  چا دچ اختياچ داچد. به بيان اگران، قرآن کرگم دچ آگا 

( انسـان چا بـه تو ـه 91:)چوا« النـِانِ لا گعَلْمَـُونَ لکَِ ِ أکَلـرَالناِن للَيَهاَ لا تبَدْگِلَ لِ لَقِْ اللهِِ ذلَکِ الدِّگ ُ القْيَِّمُ وَ

لياچ به دگ  دلوت کرده که اگ  خود شاتد اگ  انطباق بي  خلقت تکوگن  انسـان و ترـرگع الهـ  اسـت. دچ تماا

لنوان مصادگق  برا  فطـرت ، اسلاا، و اموچ  از اگ  قبيل، بهبيتدگ ، توحيد، ولاگت اتل بيتبيانات اتل

 ؛711ص ،1، ج1921، برقـ  ؛17، ص7، ج1911 ،کلينـ  ؛163-139ص، 1939ه اسـت )طباطبـاگ ، معرف  شد

 (.111ص ،7، ج1911 ،قم 

تا، که از آگـا تاگ  برا  تميز دادن فطرت از غير آن است. اگ  وگژگ تمچني  فطرت اله  انسان داچا  وگژگ 

 شرگفا فطرت قابل استفاده است، لباچتند از:

 وده، دگنر م لوقات از آن مورومند.. وگژ  انسان ب1

 . تما افراد انسان، تروند با شدت و ضعف، وا د آنند.7

 . خداداد  و غيراکتساب  است.9

 .. غيرقابل تغيير و تبدگل است1

 شـود بـه دليـلثانياً، تما افراد انسان چا شامل م «. للَيَهاَ فطَرَ الناِنَ» زگرا فرمود: ؛اولاً، فطرت وگژ  انسان است

فطِـرتَ » ثاللاً، فطرت و اموچ فطر  خداداد  و غير اکتساب  است وون م لوق خداوند است. فرمـود: .«الناِنَ »واژ  
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ميـرزا مومـدلل  ) «لا تبَدْگِلَ لِ لَقِْ اللهِِ» و ثابت و غير قابل تغيير و توو  است به دليل:« للَيَهاَ اللهِِ التِط فطَرَ الناِنَ

 .(119، ص1931مصباح گزد ،  ؛71 واد  آمل ، تمان، ص ؛911و911 ،111، 111آباد ، تمان، صشاه

تـوان آنهـا چا دچ انسان متعدد و متنوع اسـت کـه م  ـبه معناگ  که بيان شد ـفطرگات گا اموچ منسوب به فطرت

خداشناسـ  از:  است تا  فطر  انسان لباچتترگ  شناختذگل دو لنوان شناخت  و گراگر   ا  داد. برخ  از مهم

 اسـت تا  فطر  انسان لبـاچتترگ  گراگشو خودآگات  و آگات  فطر  به اصو  اخلاق . تمچني  برخ  از مهم

از: ميل فطر  به خود گا ح  ذات، لرق و پرستش فطر  خداوند، گراگش فطر  به تست  و گرگز از نيسـت ، ميـل 

 .(11صطوس ، تمان، ) فطر  به خوش  و چاحت 

ند که گاه به معنا  فطرت و گـا بـه  ـا  آن تست تاگ از  مله واژه «سرشت»و  «غرگزه»، «طبيعت»، «لقل»

کـه  گونـاگون گذشـته از معـان   «لقـل»دچ آن است کـه  «فطرت»تا با شوند. اما تفاوت لمد  اگ  واژهاستفاده م 

ه اسـت کـه مـدچک   فطر  انسان و نيـرو  ادچاکـ  وگـژه دچ نفـ  ناطقـتابرا  آن نقل شده، گک  از توانمند 

و ود داچد و بـا  تاانسان )لقل لمل ( است که دچ تما )کليات لقل نظر ( و نيز باگدتا و نباگدتا تاتا و نيستتست

مترادف بوده و دچ معنـاگ   تقرگباً «سرشت»و  «غرگزه»، «طبيعت»تا  چسد. واژهم به فعليت  هاشدت و ضعف دچ آن

به بعُـد مـاد  و  تر،) مادات، نباتات، حيوانات و انسان( و دچ معناگ  خاص دات، به اموچ مرترک بي  تما مو وترلاا

چوحـان ، مهـرد و معنـو  بعُـد دچ حال  که نوو  خاص  از آفرگنش چا، که مربوط به  ند،شوم طبيع  انسان اطلاق 

و نيـز  انسـان تسـانيان و اصـالتنامنـد کـه م  «فطرت»انسان است و تنها حقيقت آدم  به آن سرشته شده است، 

 ،71 ـواد  آملـ ، تمـان، ص) دچ انسـان، منبعـث از آن اسـت فرتنـ  و تمـدن انتقا  و نقل استعداد او و تکامل

 .(161، ص1916مصباح گزد ،  ؛71، ص1961آباد ، ميرزا مومدلل  شاه ؛119؛ مطهر ، تمان، ص72و71

 استعداد .2

آنچه کـه فعـلاً »قابليت، ظرفيت، ذوق و قرگوه، تمچني   به معنا  آماده شدن، مهيا کردن، «هقوّ»گا « استعداد»

کيفيت  دچ ش ء کـه دچ صـوچت مهيـا بـودن شـراگط و فقـدان »و گا « خواتد موقق شودتواند گا م نيست و م 

ه به معنا  و ود، کيفيت  آماد  قبـو  گـک ، امکان استعداد ، قوّ«آگدموانع، فعليت  مطابق با آن دچ و  پدگد م 

ج  ؛1697، ص7ن، ج دت ـدا، تمـا) ماننـد آن اسـت و ا  مهيا  قبو  صوچت، توانا گردگدن، تواناگ هفعليت، قوّ

 .(11211، ص11

« اسـتعداد»بـه « Ability»و « Aptitude» ،«Potentiality» ،«Potential» ،«Capacity»تاگ  نظيـر واژه

؛ نيکـزاد، 171و191، ص1911؛ تمـو، 91ص، 1921)صليبا،  معنا شده که البته سه واژ  اخير داچا  کاچبرد بيرتر  است

 (.11، ص1916آزما، ؛ چزا211و 11، ص1931؛ ان.چبر، 211، ص7ج  ؛112و61، ص1، ج 1931

ا  که با توقق برخ  للل و شـراگط کيفيت آماده»به معنا   ،تا  لغت ت صص دچ متون و فرتن  «استعداد»

صوصيت  سم  گا چوح  که به صاح  خود شاگسـتن  انهـاا خ» ؛«شودو از بي  چفت  موانع برا  ش ء حاصل م 
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آمـادگ  »و  ؛«و ود مناس  کامل بـرا  گـک ويـز کـه مسـتعد آن اسـت» ؛«دتدگک لمل گا وظيفا معين  چا م 

آمـده اسـت. « طبيع ، تفاوت فرد  گا توان اکتساب  برا  استفاده از تهربه گا کس  گک لادت گا سـرلت و مهـاچت

توانمند  اسـتعداد انهـاا کـاچ دچ »، «حرکت از قوه به فعل»، «توانمند  نهفته و بالقوه بودنوا د شراگط »تمچني  

اتليت و صلاحيت و آمادگ  برا  گادگير  به طوچ سـاده و آسـان »، «آگنده گا قدچت به فعل دچ آوچدن استعداد بالقوه

 ؛نيکـزاد، تمـان ؛صـليبا، تمـان) است ، نيز از معان  استعداد«ا  مر صو دستياب  به سطو بالا  مهاچت دچ زمينه

 تمچني  .(1، ص1931؛ وگنهاون، 13، ص1921؛ سهاد ، 19، ص1916گادگاچ ،  ؛آزما، تمانچزا ؛ان.چبر، تمان

معنا  داشـت   ، به معنا  تماگل، چغبت، اشتياق و آچزو، و به«فرد با استعداد»واژ  استعداد به طوچ کل  و گا دچ لباچت 

و بـه معنـا  توانـاگ  انهـاا ويزتـا و کاچتـا   مند  ذتن ، مهاچت دچ خوب انهـاا دادن بعضـهتواناگ  طبيع ، بهر

 .(11، ص1961 ،پيرتو) اموچ است ماترانا

البتـه اگـ  «. کيفيت  است که مبدأ تکامل مستعد به سو  کما  ممک  است»دچ للوا لقل ، « استعداد»

واظ شدت و ضعف و ود  متفاوت اسـت. تمچنـي  وضعيت دچ مو ودات گوناگون بر حس  مرات  آنها، از ل

قبـو  صـوچت گـا خاصـيت »و « شدن گا کيـف اسـتعداد »دچ برخ  از معان  اچائه شده، برا  انسان دو بُعدِ 

)صليبا، تمان( و دو لامل موتبت  اچث  و شراگط مويطـ  چا  فرض شده است« پذگرندگ  گا امکان استعداد 

بين  دانند. تمچني  بعض  استعداد چا گک وگژگ  برا  استنباط و پيشم برا  چشد و شکوفاگ  استعداد لازا 

گردد. نيـز اسـتعداد چا بـه دو نـوع اسـتعداد دانند که بعدتا آموخته شده و گا آشکاچ م گک حالت گا چفتاچ  م 

داننـد. دچ  قرگ  و بعيد تقسيم کرده و معياچ قرب و بعد چا، قرگ  بودن گا بعيد بودن از فعليت مطابق با آن مـ

تـا و للائـق ش صـ ، کـه خـود گـراگش ،تاتا  اچث  و تمچني  اننيزهبرخ  آثاچ، استعداد ترکيب  از داشته

 ؛211، ص7ج  ؛112و 61، ص1، ج 1931 ،باشـد )نيکـزادموصو  و ترکيب  از وچاثـت و موـيط اسـت، مـ 

 وگنهاون، تمان(. ؛211و 11، ص1931ان.چبر، 

 9داند:آن چا سه نوع گا داچا  سه معنا م  با نناه خاص و متفاوت  به استعداد، 7(1379-7111) اگزچگيل شفلر

دتد تا دچ صـوچت فقـدان تا  غير باچز دچ انسان که به او امکان م ا  از وگژگ مهموله»گا « تواناگ  شدن» ـ

 .(11ص ،1922)شفلر،  دچ اگ  معنا نقش چفع موانع باچزتر است .«مانع به تدف مطلوب  دست گابد

شود تـا م  مو  تا  غير باچز دچ انسان که ا  از وگژگ مهموله»گا « نول  گراگش»گا « گراگش به شدن» ـ

دچ اگـ  معنـا،  .«مطلوب  چا موقق سـازد و تدف دتدکاچ  چا انهاا  ،او دچ صوچت فراتم بودن شراگط و فقدان موانع

 .(11ص تمان،) نقش فراتم بودن شراگط و اقتضائات باچزتر است

دتد کـه اگـر تا  غير باچز دچ انسان که به او اگ  تواناگ  چا م ا  از وگژگ مهموله»گا « قابليت برا  شدن» ـ

گيـر  گـک وگژگـ  قابليـت فرا :لبـاچت اسـت از ،به تعبير دگنـر .«به تدف مطلوب  دست خواتد گافت کندتلاش 

 .(13، صتمان) خود فرد دچ اگ  معنا بروز بيرتر  داچد خاص. خواست و اچاد 



  03 ؟فطرت: استعداد يا فعليت

 نظير:  ؛ل استگتاگ  قاشفلر برا  استعداد، به تر سه معنا، وگژگ 

 مکمل گکدگنرند. ،تر سه معنا به صوچت تماتن  و به لنوان ب ر  از گک مهموله دچ انسان و ود داشته ـ

راگط  کـه شـ» ؛«تا  م تلفموانع کس  وگژگ »گعن   است؛ بياننر سه  نبه از تعليم و تربيت و چشد انسان ـ

شراگط  که افراد لامل دچ آن قادچ خواتند بـود تـا بـه انت ـاب »و  ؛«اگ  اکتساب ممک  است دچ آن توو  پيدا کند

 «.خود توو  پيدا کنند

و کيف آن بسـته بـه نـوع و مقـداچ دخالـت  مّدچ افراد ثابت و گکسان نبوده، ک تاميزان اگ  استعدادتا و قابليت ـ

قابـل شـود. دچ نتيهـه، نهاگـت آن غيرنم و گاه ترگز موقـق  بودهدچ نوسان و تغيير  ،نلوامل  است و دچ طو  زما

 است. بين پيش

نزد آنهـا  ،بلکه بر اسان مطلوبيت آن ،تا  مربوط به آن نزد افراد گکسان نيستاچزشمند  استعدادتا و فعليت ـ

 تا دخيل است.ا و نسبت دادنتشود. بنابراگ ، نظاا اچزش  و فکر  افراد دچ اگ  اچزگاب مر ص م 

تا معنـا پيـدا و دچ بستر ا تماع و دخالت لوامل و زمينه نيستا  ذات  خصيصه ،استعداد به تر معناگ  که باشد ـ

 .(29، صتمان) کندم 

امکـان »گـا « اسـتعداد»للاما شهيد مرتض  مطهر  نيز نناه  امع  بـه اسـتعداد داچد. از ننـاه اگرـان، 

 شـودتا  لاحـق اسـتنتاج م تـا  سـابق و صـوچتانتزال  است که از نسبت بي  ماده مفهوم « استعداد 

، گک  از قواني  و سن  واقع  و لين  «شدن»(. و ود استعداد به معنا  امکان 299، ص1، ج1961، مطهرى)

اگـ  معنـا،  دچ« استعداد»تاست. حاکم بر لالم و امر  غيرقابل انکاچ، قابل مراتده و تهربه توسط تما انسان

اسـت و  «اسـتعدادى امکـان» گا «استعداد» . اگ  تماندچآگند دگنر ءشط صوچت به اشيا از بعضطاگنکه  گعنط

 «شـدن» امکـان فقطش ء  رالبته با اگ  شرط مهم که ت .است ءشط گک و ود از مرحله دو ميانا چابطمبي  

 و داچد چا دگنـر ويـز تر «شدن» امکان يزىو تر، نه ويز دگنر. به بيان دگنر، نه داچد چا ب صوص ءشط گک

 تمـان« شـدن» امکان فقط شودمط دگنر ويز که ويزى تر بلکه آگد،مط و ود به دگنر ويز تر از ويز ترنه 

 (.117ص ،1ج ،)تمان داچد چا بال صوص دگنرِ ويز وند گا ويز

 ابتـداتم  ويزى تيچ، داچد چا م صوص ءشطگک  «شدن» استعدادفقط  ويزى ترکه نکتا دگنر اگنکه تمچنان

، گـا چابطـا بـي  دو «شـدن». از نناه اگران، مقصود از است طمعين استعداد به مسبوق بلکه گردد،نمط اگهاد ساک  به

اسـت  ءشـط دچ دچونـط و داخلط حالتط بلکه مقصود، ا  نيستمرحله از گک و ود، تر شدن و ط  کردن تر مرحله

 و نقـص نسـبتو اسـتعداد و آن فعليـت  قوهّ اگ گعن  نسبت بي   ؛دنراکمط ا کم و تفعلي سوى بهچا  ءشط آن که

 گـاهنيـز « هقـوّ»واژ   .)تمـان( دنـنامم  «تکامـل براى آمادگط»، استعداد به اگ  معنا چا سب مي  ت. به است کما 

 بعيـدبه فعليت و تـم  قرگ تم دچ مواچد  ،قوهّ است و تنها تفاوت کاچبرد  اگ  دو دچ آن است که «استعداد»مترادف 

 .)تمان( چودبه کاچ م  فعليت به قرگ   قوّتنها دچ  استعداداز فعليت کاچبرد داچد. اما 
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فطـرى، از  ملـه فطـرت دگنـط و  داچاى گک سلسله استعدادتاى ،انسان به مقتضا  اصل خلقت ،بر اگ  اسان

اسـتعداد کمـال   اگروه. دنداگرم  و ود طحقيق کما  به چسيدنکه او چا مستعد (، 711، ص7ج ،)تمان اخلاقط است

، ولـ  سـتخرما اتسـت دچ شـدن دچخـت اسـتعداد دنـاندچ انسان، دچ استعداد بودن برا  کما  و ود ، دچسـت تم

کـه بسـياچ  از  ،متضاد ىتاطبيعتانسان با  فطرىتا  استعدادتمراه بودن  سب ، به دگنر مو ودات اتمرخلاف ب

اشاچه به تمي  وگژگ  اوست، فراگند اسـتکمال   (1)ليل: « ْلْرَتَطّ سعَيْکَمُ انِ» شرگفا از  مله آگا ،آگات شرگفا قرآن

گيـر ، تربيـت نيازمند دست ،گعن  انسان دچ فراگند شکوفاساز  استعدادتاگش ؛دچ و  نيازمند تربيت و گزگنش است

 .و چاتنماگ  مربيان و معلمان است

استعداد گا فعليت اولاً، مربوط به مو ودگت مو ـودات، مرتبـا و ـود ،  و بيان آخر دچ باچ  استعداد و فعليت آنکه

 اگروـه ـا داچا  بهره ،گعن  تر مو ـود  دچ تمـان آنِ او ِ مو ودگـت ؛شدت و ضعف و نقص و کما  آن است

دن بـه چسـيتـاگ  بـرا  داچا  فعليت است. البتـه داچا  اسـتعدادتا و آمادگ  ،از و ود است و به تمان اندازه ـاندک

 ،تر و ود  است که با فراتم بودن شراگط و چفع موانع، حاصل خواتد شد. ثانياً، بـه تمـي  سـب مرات  برتر و کامل

ا  از و ود، گعن  کما  است. اگ  مو ود نسبت بـه داچا  مرتبه ،گعن  تر مو ود  دچ تر صوچت ؛امر  نسب  است

 وا د آن باشد، مسـتعد آن مراتـ  اسـت؛تواند م ات  بعد  که که اکنون وا د است، بالفعل، و نسبت به مرا  همرتب

اند. تروه داچا  مرات  و ـود  بـالاتر داچا  مرات  و ود  و کمالات متفاوت  ،زگرا مو ودات دچ اثر اشتداد و ود 

: چ.ک) و مسـتعدِ مراتـ  بعـد  انـدبه تمان انـدازه داچا  فعليـت و کمـا  و ود  ،دنو اشتداد و ود  بيرتر  باش

خوب  بياننر ماتيت استعداد و فعليت و نسـب  بـودن آن اسـت. باگـد تو ـه . اگ  بيانِ دقيق، به(1931زد ، مصباح گ

انسان بـا گـادگير  گـک دانـش، بـا تربيـت  ،مللاً ؛تا  گوناگون استبه صوچت ،داشت که مصادگق و ود دچ خاچج

آنچـه چا  ،تواند وا د کما  شـدهم  سم  گا چوح ، نف ، با فراگير  گک ف ، با چفع و گا دفع گک بيماچ  گا نقص 

گک فـ  چا دچ خـود بـه و به صوچت استعداد و امر  ممک  دچ و  تعبيه شده بود، مانند للم، نف  مهذبّ، سلامت ، 

 وا د آن شود. ،فعليت چسانده

 استعداد با فطرت و طبيعت ة مقولةرابط .3

گـا فقـدان طبيعـت  «و ود»ت که اگ  مسئله اچتباط مستقيم  با بوث خوب  چوش  اسبه مزبوچ،تا و تعاچگف از دگدگاه

که از قبـل  چا و طبيعت مرترک دچ انسان داچد. برخ  اساساً و ود طبيعت، سرشت، غرگزه، فطرت و گا تر امر پيرين 

داننـد.   م دچ انسان نهاده شده و غيرقابل تغيير باشد، منکرند و تما داچاگ  او چا مرتـون اکتسـاب از لوامـل بيرونـ

د  لـوامل  بيـرون از انسـان و يـکه مراتده شد، شفلر نيز استعداد چا نه امر  ذات  و غير متغير، بلکه امـر  زاگونان

داند که غير ثابت و متغير است. دچ اگ  دگـدگاه، طبيعـت، اسـتعداد و گـا تـر ويـز   ا تمال  م تاچوگدادتا و پدگده

آگد. تمچني  نـوع تغييـر و ت  است که دچ طو  مسير برا  انسان پيش م دگنر  دچ انسان، موصو  تغيير و توولا

 کمّ و کيف آن وابسته به نوع انت اب و اختياچ افراد است.
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؛ نصـر ، 112، ص1966؛ چ ب ، 71و71، ص1921 واد  آمل ، ) نداشتهشناسان اگ  نظر چا قبو  غال  انسان

 ود انسان پر از استعدادتا  دچون  قابل شکوفاگ  است کـه دچ و :، معتقدند(71ص، 1931؛ اچ.ميلر، 113تمان، ص: 

گذاچ  برا  اگـ  نيروتـا  دچونـ  از لوامل بيرون  نيز متأثر است. البته اگ  گروه دچ کمّ و کيف و نيز ناا ،لي  حا 

قابـل از نوع نناه و تعرگف اچائه شده توسط شـهيد مطهـر  نيـز  .(11ص، 1931)طوس ،  انسان، نظر واحد  نداچند

که از ابتدا با انسان بوده و البته به مروچ زمـان  گل استاستفاده است که برا  انسان طبيعت و ذات مرترک و ثابت  قا

، دوـاچ تغييـرات و توـولات  چبـطذ تا و لوامـل و با قراچ گرفت  دچ مسير و فراگند  صويو و فراتم بـودن زمينـه

تعداد نيز موچد تو ه برخ  بوده است. اگران نيز ماننـد اگـ  گـروه از گردد. تمي  نناه دچ تعرگف و بيان ماتيت اسم 

که استعداد نول  تواناگ  اسـت بـرا  شـدن.  است اندگرمندان، به صراحت بر ذات  بودن استعداد اشاچه داچد و معتقد

 .(11آزما، تمان، ص؛ چزا117ص ،1جتمان،  مطهرى،) تواند ذات  گا اکتساب  باشداگ  تواناگ  م 

گونـه نيسـت کـه شـود، امـا اگ ر اسان اگ  دگدگاه، اگروه انسان از لوامل بيرون  و ا تمال  متـأثر م ب

ا  دچ آن گافـت نرـود، زاده شـده لاچ  از ترگونه داشتا پيري  بوده و صرفاً وونان صفوا سفيد  که نقطه

وگژه دگـ  ردتـا  دگنـ ، بـهتا، افکاچ و اخلاق توسط زندگ  ا تمال  بر و  دگکته شـود. چوگکباشد و اچزش

ا  از اسـتعدادتا  اسلاا و بيانات قرآن، نيز با اگ  دگدگاه سازگاچ بوده، معتقدنـد: انسـان تمـراه بـا مهمولـه

مو ود دچ لمق و ود خوگش به دنيا آمده، داچا  استعداد و آمادگ  خاص  برا  اگمان آوچدن، مت لق شـدن و 

اصو  است تـا بـا کمـک گـرفت  از لـوامل  بيرونـ ، مسـير دچسـتِ  تا وتا، آچمانگردگدن به اچزش بندپا 

 (.19، ص1961)آصف ،  ، چشد و کما  چا ط  کند«شدن»

  مسئلهبررسي 

و نيز اچتباط آن با بوث طبيعـت و ذات مرـترک بـرا   «استعداد»و برچس  واژ   «فطرت»آنچه گذشت برچس  واژ  

 ن از سنخ استعداد است گا به صوچت بالفعل دچ انسان و ود داچد؟انسان بود. حا  سؤا  اگ  است که آگا فطرت انسا

تا  خاص  اسـت. امـا اگنکـه تا و ملاکگفته شد که فطرت نول  آفرگنش وگژه دچ انسان است و داچا  وگژگ 

 تا و گا اموچ دگنر فطر ، با فـرض و ـود، از تمـان ابتـدا دچ انسـان بـهتا، گراگشآگا فطرگات انسان، الم از شناخت

نظران دچ اگ  باچه موضع صرگو  ات ـاذ صوچت بالفعل مو ودند، گا انسان صرفاً استعداد آنها چا داچد، دچ بيانات صاح 

  صـوچت گرفتـه دچ بنـدتا  پيرـي ، بيـان  بـرا  تاچسد بتوان با تو ه به تعاچگف و برچس م نرده است. به نظر 

شـود کـه ماتيت استعداد و فعليـت، اسـتنباط م   از بيان اخير دچباچبا کمک گرفت   وگژهتبيي  اگ  مسئله اچائه داد. به

تا  فطر  دچ انسان، ابتدا نه به صوچت بالفعل و شکوفا شـد  کامـل تا و گراگشفطرت و اموچ فطر ، نظير شناخت

به صـوچت نه به صوچت استعداد موض است. البته مراتب  از اموچ سرشت  و غرگز  حيوان  دچ انسان از تمان ابتدا  و

بالفعل و ود داچند، اما حت  مرات  بالاتر اگ  اموچ نيز دچ بدو تولد بـه صـوچت اسـتعداد اسـت کـه امکـان بـه فعليـت 

وا ـد تـيچ امـر فطـر   ،چسيدن آنها نيز دچ انسان و ود داچد. بر اگ  اسان، انسان نيز مانند حيوانات دچ ابتدا  تولـد
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انـد. نتيهـه حيوان دچ اگ  است که حيوانات اساسـاً فاقـد اسـتعدادتا  فطر بالفعلِ کامل  نيست. اما تفاوت انسان با 

تـا تا  کامل دچ ابتدا  تولد تما فعليتآنکه انسان، نه مانند حيوانات فاقد استعدادتا  فطر  است و نه مانند انسان

و ود اگـ   اگروهاچاست. بلکه تما فطرگات چا البته با شدت و ضعف، به صوچت استعداد گا فعليت ضعيف د ،چا داچاست

استعدادتا  فطر  دچ انسان غير اکتساب  است و نيازمند تعليم و تربيت و پروچش نيسـت، امـا فعليـت، شـکوفاگ  و 

چشد صويو و کامل فطرگات و به کما  چسيدن آن نيازمند تعليم و پروچش و ط  کردن اگ  فراگند حسـان و مهـم 

 .(111؛ چ ب ، تمان، ص121نصر ، تمان، ص) است

از ابتد بـه صـوچت  توان مدل  شد که برخ  اموچ فطر  دچ انسان، مانند دگنر اموچ دچون  و ،بر اگ  اسان، م 

اگر مطـابق برخـ   وگژهبه صوچت استعداد قرگ  به فعليت دچ انسان و ود داچند. به گا با فعليت  ضعيف، اگروهبالفعل، 

بنـابراگ ، قبـل از پـذگرش فعليـت  .م که پذگرا  فعليت   دگـد اسـتتعاچگف بيان شده، استعداد چا کيفيت  آماده بداني

توان مدل  بود که دچ برخ  مواچد، آن کيفيت، خود نول  استعداد قرگ  به فعليت و گا حتـ  فعليـت بـوده م  ، دگد

 .  استکه آماد  پذگرش فعليت  دگد 

مولـود فطـر  بـودن »اگـت معـروف مـللاً، دچ چو ؛نيز تومل ونـي  برداشـت  چا داچد بيتبيانات اتل برخ 

سولَئَِنْ سَئَللَ همَ   »کنند که حضرت دچ تفسير آگا شـرگفا نقل م  از قو  چسو  گرام  ، حضرت اماا باقر«انسان

َّساللَّه س  دچ توضـيو سـ«. ال فنط رةَنسموَ ل ودسٍي ولدَ سعلَىَسك ل »فرمودند:  (71:)لقمان «مَْ سخلَقَسَالسَّماواتنسواَل لرَ ضسليَقَ ولْ 

. تمچنـي  حضـرت امـاا (91ص، 9ج، 1911کـاف ، ) «خاَلنق ئه س-عئَََّّسوََئَلَّس-يعَ ننيسال معَ رنفةَسَبنلنََّساللَّهَ»آن فرمودند: 

س  لئَسفطَرَهَ   سعلَىَسمعَ رنفةَنسأنََّه سربَُّم ئ  سولَئَو سلئَاسِلَنئ َ»فرمودند:  (91:)چوا باچ  آگا فطرتدچ پاسخ به سؤال  دچ صادق

نل واسمَْ  اَسَِ  ظـاتر بيانـات فـوق تومـل اگـ   .(191ص، 11ج ق،1117)مهلسـ ،  «راَزنق م ئ  سومَئَْ سربَُّم   سيعَ لمَ واسإنِ

چبوبيت و چازقيـت  با اگ  دچک بالفعل و البته ضعيف نسبت به خالقيت، ،برداشت چا داچد که انسان از تمان لوظا تولد

گعنـ  شـناخت خداونـد و خـود، بـا  (؛166ص، 11، ج 1939طباطباگ ، ) راه استخداوند و م لوق بودن خوگش، تم

کـم صفات گاد شده، به صوچت  که بتوانند دچ پاسخ به آن اذلان کنند، شناخت  بالفعل است. بـر اگـ  اسـان، دسـت

گروـه . اسـتمرات  اوليا شناخت به خود و خداوند که نول  شناخت ا مـال  و گـا مـبهم اسـت، دچ انسـان بالفعـل 

   فطر  نيز بعيد نيست.تااستعداد  بودن اگ  مرتبه از شناخت

سك لَّم ئ  سالنَّئا َسإننَّساللَّهسَعَََّّسوََئَلَّسخلَئَقَ»که فرمودند:  تمچني  دچ تفسير بيان دگنر  از حضرت اماا صادق

ُ  ودٍلاشرَنيعةَسٍوَإنيماَناسًبنسعلَيَ ماَسلاَسيعَ رنف ونَسفطَرَهَ   سال فنط رةَنسالَّهنيسعلَىَ ، و نيز بـا (112ص، 7ج ،1911 )کاف ، «...سك ف راسًبنُ

، (719:)بقـره «أ مَّةًسواحندةًَسفبَعَثََساللَّه سالنَّبنيِّيْسَم بشَِّرنيْسَومَ ن ئِنرنيَْسالنَّا  سكانَ»ا استفاده از دگنر چواگات ذگل آگا شرگف

خداونـد  زگسـته ومـط  اوليـا الهـ  خـود فطرت ساد باند که ا تستتگروت  از انسان« النان»گفته شده مقصود از 

فکـرى و تـا  متعا  دچ ابتدا  آفرگنش، اگمان  ابتداگ  به خود دچ نهاد آنها قراچ داده اسـت. و ـود اگرـان از آلودگ 

رتبـه از التقـاد ند. اگ  ماهآگات  داشته، خداشنان و موحد بوداصو  لقاگد و کليات شراگع الهط پاک بود و به نفسانط 
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نامند. اما دچ لي  حا ، به مدد تمان فطـرت پـاک الهـ  خـوگش، م  «التقاد و خداشناس  فطر »انسان به خدا چا 

چا  شـراگع الهـط و  زئيات لقاگد حق و تفاصيلاستعداد و توان باچ گافت  به مرات  بالاتر معرفت  و گراگر  و دچگافت 

تـداگت خـاص آگات  و گراگش، بر خـلاف نـوع او ، نيازمنـد تعلـيم و تربيـت و  و البته برا  اگ  مرتبه از داچندنيز 

 .(166ص، 11، ج 1939طباطباگ ، ) اندالهط

توانـد بالفعـل باشـد. اگروـه مـ  ،بر اگ  اسان، شناخت فطر  اوليه و اگمان فطر  به خداوند دچ مراتـ  پـاگي 

بـه صـوچت بالفعـل  تااگي  و ا مال  از اگ  سنخ شـناختبه اگ  معنا که مرات  پ ؛استعداد بودن آن نيز موتمل است

تـر  کـه است و آگات  به اگ  شناخت و اگمان و نيز تفصيل  و کامل بودن آن، گعن  تمان مراتـ  بـالاتر و کامـل

 انسان مستعد آن است و دچ اثر تعليم و تربيت قابل توصيل است.

، به آن معناگ  کـه دچ نظرگـا املـا  امانوئـل «دچ انسان بالفعل بودن تما فطرگات»، نظرگا مزبوچبر مبنا  نناه 

شهيد مطهر  معتقدند که فيلسوفان و متکلمان مسلمان نظر  م الف با نظر اگـ  گـروه  .کانت و افلاطون بيان شد

، و تم استعداد موض دانسـت  فطرگـات انسـان و (321ص ،11ج ؛122، ص9تمان، ج مطهرى،) از فيلسوفان داچند

م، معـروف و نماگد. اما دچ لي  حـا ، آنچـه مسـلّم او دچ مقابل لوامل بيرون ، تر دو غير قابل قبو   منفعل دانست 

بـه  ،ان است، اگ  است کـه فطرگـات دچ انسـان دچ ابتـدا  تولـد و آفـرگنشنظرصاح قابل پذگرش از طرف غال  

انسان وا د کمـالات و  ،و به اگ  صوچتچشد گافته  ،ه است که به مروچ و دچ ط  فراگند  تربيت صوچت استعداد و قوّ

که انسان آنهـا چا بـالقوه  ،تا  چوح ا  از وگژگ مهموله»چا به  «فطرت»گردد. اگنکه برخ  تا   دگد  م فعليت

 ،1917احمـد ، ) انـدتعرگـف کرده «چسـدآوچد و دچ طو  زمان بـه مـروچ و تـدچگه بـه فعليـت م با خود به دنيا م 

تا  پـ  دچ پـ  دچ ر است. تمچني  اشاچات ضمن  به مرات  استعدادتا و به فعليت چسيدن، مؤگد تمي  نظ(119ص

 .(1، ص7، ج1921 )ملاصدچا، توان دچ آثاچ برخ  بزچگان مراتده کردم نف  انسان  چا 

گير  از وني  انسـان  اسـت کـه دچ ابتـدا  تربيت و دست تدف اللا  دگ  اسلاا و نظاا تربيت  مبتن  بر آن

گابـد و تمـاا چشـد و تکامـل م  ،تاست که تمنـاا بـا چشـد و ، وا د استعداد و آمادگ  اگمان، اخلاق و اچزشتولد

 «چنـ  خـداگ »از فعليت چا قرآن کـرگم  چسد. اگ  مرتبهصويو به فعليت م  فطرگات و  دچ حد لازا و به صوچت

. (11، ص7ج، 1911)کلينـ ،  اسـت «سـلااا»تمـان  خداگ ، اگ  چن  و به بيان اماا صادق (،196:)بقره نامدم 

تر البته اگ  چن  اله  از تمان ابتدا، وه به صوچت استعداد و گا فعليت، با انسان تست و بعدتا به مـروچ زمـان کامـل

 (.19ص ،1961 ؛ آصف ،911ص ،7ج، 1961 مطهرى،) شودم 

ان  اسـت، امـا مرتبـه و لمـق آن دچ تا  فطرت و اموچ فطر  شاگع بودن آن دچ تما افراد انساز وگژگ  اگروه

تر، وا ـد سـطوح تا افراد معمـول  و مراتـ  پـاگي  تا  کاملتا از انسانتمه گکسان نيست و طيف وسيع  از انسان

، و اگـ  (97:)زخـرف اند. شاگد بتوان برخ  آگات شرگفا قرآن چا نيز مؤگد اگـ  مسـئله دانسـتاز اموچ فطر  گوناگون 

 .(36، ص16ج  ،1939طباطباگ ، ) تا  اله  برا  آزماگش اگران استالبته از  مله نعمت
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 گيرينتيجهبندي و جمع

که اولاً، م صوص انسـان اسـت، و ثانيـاً، خـداداد  و « ا  برا  انسانآفرگنش وگژه»لباچت است از: « فطرت»

لاً مبتنـ  و منطبـق بـا ترـرگع تکوگن  انسان کامبعُد غيراکتساب  است، و ثاللاً، غيرقابل تغيير و تبدگل است. اگ  

اله  بوده و زمينا مسالد  برا  حرکت  مبتن  بر دستوچات دگ  دچ  هت چسيدن به منتهـا  کمـا  و سـعادت 

اش، مربوط فطرت اوست و از ماد  و طبيع بعُد چوحان  انسان دچ مقابل بعُد تا  انسان است. تقرگباً تماا وگژگ 

، کـه ماتيـت و دگنر مو وداتآگد. تمچني  حقيقت انسان، بر خلاف شماچ م هو وه امتياز او از دگنر مو ودات ب

و گـا خودش  انت اب و اچادهاند، موصو  دخالت شده آفرگدهکيفيت  است که  تمانونونن  بودن و شدنران به 

چ گـک است. البته برا  چسيدن به اگ  مرحله، نيازمند مهيـا شـدن زمينـه و قـراچ گـرفت  د تربيتط لوامل مهموع

فراگند صويو چشد و تربيت است. انسانيت انسان وابسته به ط  اگ  فراگند است تا به تمـان نسـبت چشـد  کـه 

گابد، از حيوانيت فاصله بنيرد. تدف اللا  نظاا تربيت  اسـلاا تربيـت و چشـد دادن و چنـ  خـداگ  دادن و م 

تـاگ  اسـت، کـه و آمادگ  اگمان، اخلاق و اچزشتسليم خدا کردنِ انسان  است که دچ ابتدا  تولد، وا د استعداد 

چسـد. اگروـه از گابـد و دچ حـد لازا و بـه صـوچت صـويو، بـه فعليـت م تمناا با چشد و ، چشد و تکامل م 

تا  اموچ فطر  شاگع بودن آن دچ تما افراد انسان  است، اما مرتبه و لمق آن دچ تمه گکسـان نيسـت و وگژگ 

انـد. اگـ  تر، وا د سطوح متفـاوت  از امـوچ فطر تا افراد معمول  و مرات  پاگي  ملتا  کاطيف وسيع  از انسان

 تفاوت بعد از به فعليت چسيدن آشکاچتر است. 

تـوان گفـت: ترگ  تعرگـف، م ترگ  و لـااچسـد دچ کامـلشده است. به نظر م « استعداد»تعاچگف زگاد  از 

مو ود، از  مله انسان، گعن  اصل و ود، مرات  و ود، شـدت و  مربوط به ابعاد و ود  تر« فعليت»و « استعداد»

ضعف و نقص و کما  آن. به اگ  بيان، ترقدچ مو ود  داچا  مرتبا و ود  بيرـتر  باشـد، بـه تمـان انـدازه، 

تر و ود  است. و تر مو ود ، تم بالفعـل داچا  تر است و مستعدِ مرات  برتر و کاملبالفعل وا د کما  و کامل

تا دچ خاچج تا و نقصتا و کما گت است و تم استعداد مرات  بعد  و ود چا داچد. البته مصادگق اگ  و ودمو ود

ا  نسب  است؛ گعن  تر مو ود ، دچ تر صوچت، داچا  مرتبـه« فعليت»و « استعداد»متعدد و متفاوت است. پ  

ا  که اکنون وا د است، بالفعـل، به مرتبهاز و ود، گعن  کما  است، و دچ اثر اشتداد  بودن مرات  و ود، نسبت 

تواند به مرات  بـالاتر دانـش داند، ول  م و مستعد مرات  بعد  است؛ مللاً، اکنون تنها سطوح پاگي  دانش چا م 

تواند خلبان نيز برود. گا اکنون ضعيف اسـت، ولـ  سواچ  بلد است، ول  م نيز دست گازد. گا اکنون فقط دوورخه

تر باشد. گعن  و ود انسان مرکـّ  از و ودتـا  بالفعـل و اسـتعداد  اسـت و تر شده، قو آگنده سالمتواند دچ م 

ا  دچ آن گافت نرـود و فاقـد شناسان، وونان صفوا سفيد  نيست که نقطهبرخلاف نظر برخ  فلاسفه و انسان

رون از انسـان و چوگـدادتا و تا  پيري  بوده، تماا و ودش متأثر و ساختا دست لـوامل  بيـاستعدادتا و طبيعت

تا  ا تمال  غير ثابت و متغير باشد، بلکه داچا  استعدادتاگ  دچون  و پيرين  است که از ابتـدا  خلقـت، پدگده
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تـا و ثر متأثر شدن از لوامل بيرون  و تغيير و توـولات ا تمـال  و نيـز اچاده و نـوع انت اباوا د آنها بوده و دچ 

 چسد.وفاگ  م اختياچاتِ خودِ او به شک

دچباچ  بالفعل گا استعداد  بودن فطرت و فطرگات انسان، موضع مر ص و صرگو  ات اذ نرده اسـت، ولـ  بـا 

تا  فطـر  تا و گراگشچسد فطرت و اموچ فطر ، نظير شناختان، به نظر م نظرصاح برچس  بيانات نقل شده از 

شبيه اموچ سرشـت   نظرنه استعداد موض. اگ  اموچ از اگ   دچ انسان، نه به صوچت بالفعل و شکوفا شد  کامل است و

زگرا انسان نيز دچ ابتدا  آفرگنش، ماننـد حيوانـات وا ـد تـيچ امـر فطـر  بالفعـلِ  حيوان  دچ انسان است؛ و غرگز 

و ـود  اگروـهکامل  نيست. ول  تما فطرگات چا البته با شدت و ضعف، به صوچت استعداد گا فعليت ضعيف داچاست. 

نياز از تربيت و پروچش است، ول  چشد و شکوفاگ  و بـه کمـا  چسـيدن   اموچ فطر  دچ انسان غير اکتساب  و ب اگ

البتـه بـا فعليتـ  ضـعيف،  ـبرخ  فطرگات از ابتد به صوچت بالفعل ،آن نيازمند تعليم و پروچش و ط  کردن. بنابراگ 

از ا  هتعداد، کيفيت  آماد  پذگرش فعليتـ   دگـد و گـا مرتبـدچ انسان و ود داچند و وون اس ـاستعداد قرگ  به فعليت

توانـد فعليتـ  باشـد آمـاده و تواند به مرات  بالاتر اچتقا گابد، پ  قبل از پذگرش فعليت  دگـد، م م که  است و ود

و  تاپـ  برخـ  شـناخت .بالاتر اسـت رش مرتباا  از و ود که مهيا  پذگگعن  مرتبه د؛مستعد پذگرش فعليت  دگ

اسـتعداد بـودن آن نيـز موتمـل  اگروـهتواند بالفعل باشـد. م  پاگي  دچ انسان، تا  فطر  اوليه و دچ مرات گراگش

  اسـت ترتا و تفصيل  و کامل بودن آن، تمان مرات  بـالاتر و کامـلتا و گراگشاگ  شناخت ازاست. البته آگات  

 که دچ اثر تعليم و تربيت قابل توصيل است.

وث و برچس ، به مؤگدات و شواتد قرآن  و چواگ  و نيز بيانات للم  و فلسف  اگ  مسـئله نيـز دچ خلا  ب

با تو ه به نتاگه پيري ، تم نظرگا بالفعل بودن موض تما فطرگات و تم استعداد موض و منفعل  اشاچه شد.

ا فطرگـات انسـان و دچ خره، استعداد گا فعليـت دچ تمـلوامل بيرون ، مردود است. و بالأ دانست  آن دچ مقابل

شـک اسـتعداد موـض تا ب تما افراد انسان  گکسان نيست؛ زگرا ب ش لمد  فطرگات انسان دچ تما انسـان

کم ـ دست. اما بعضاً نيز فطرگات است و برا  به فعليت چسيدن و شکوفا شدن نيازمند فراگند تربيت و استکما 

گ  ب ش از فطرگات انسان، گا از تمان ابتدا بالفعل اسـت و گـا ـ ممک  است بالفعل باشد. البته ادچ بعض افراد

تا  بـالاتر و ا  که فعلاٌ وا د آن تستند، فعليت داچد و نسبت به مرات  بعد  و فعليتنسبت به مقاا و مرتبه

، کمالات  که باگد به آن برسند، قوهّ و استعداد است؛ دچست مانند دانا گيات  که دچ دانه بودنش بالفعـل اسـت

تا، انسان از تمان ابتـدا  تا و شناختاما استعداد تبدگل شدن به دچخت  تناوچ چا داچاست؛ مللاً، دچ بعد گراگش

تا  ساده و مبهم نسبت بـه خـود و خداونـد اسـت. امـا دچ اثـر تربيـت تا و شناختتولد، داچا  برخ  گراگش

ا  متعال  نيز خواتد چسيد. بر اگـ  اسـان، تتا و گراگشصويو و چشد و کما ، به دچ ات بالاتر  از شناخت

تر اسـتعداد و تا  بعـد  و کامـلتاگ  دانست که نسبت به فعليتتوان ب ر  از فطرگات انسان چا فعليتم 

اند و تقرگباً دچ بيرتر مواچد، اند. به بيان دگنر، فطرگات انسان دچ سطوح و مرات  اوليه، بسياچ ساده و ابتداگ قوهّ
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تا و قـراچ گـرفت  دچ مسـير فراگنـد صـويو چشـد و اند تا با مهيا شدن شراگط و زمينهعداد و قوهّبه صوچت است

تا و تربيت، به شکوفاگ  و کما  برسند. اگروه دچ اگـ  مرتبـه نيـز برخـ  از فطرگـات ماننـد برخـ  شـناخت

ا دوا، تمان استعدادتا  تاگ  که به آن اشاچه شد، به صوچت بالفعل دچ انسان و ود داچند، اما دچ مرحلگراگش

گابند. اگـ  تا  ساده به مرات  بالاتر  از فعليت دست م چسند، گا برخ  فعليتاوليه به شکوفاگ  و کما  م 

 تمان و ه امتياز انسان دچ مقاگسه با دگنر مو ودات است.

تا دچ وا د نسانو تم خود ا است تا و استعداداتا  فطر  دچ انسان داچا  شدت و ضعفبنابراگ ، تم فعليت

بـا اند و تم دچ به فعليت چسيدن و چساندن استعدادتا  فطر  و غيرفطـر   اوتفطرگات بودن داچا  سطوح متف

 .تم فرق داچند
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 .است گيل شفلر و گا اسکفلر نيز تر مه شدهابه اسراگيل و اگزچ .7

، استفاده شده است. اگـ  کتـاب تر مـه «دچ باب استعدادتا  آدم ، گفتاچ  دچ فلسفا تعليم و تربيت»استعداد از کتاب   دچباچدگدگاه اگزچگيل شفلر  .9

کـه توسـط متر مـان « OF HUMAN POTENTIAL An Essay in the Philosophy of Education»و نقد  است بر کتاب شفلر با لنـوان 
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 .، وزاچت اچشاد اسلام مومدباقر بهبود ، تهران :، توقيقالانوار بحار ق،1117 مهلس ، مومدباقر،
 .، قم، مؤسسه آموزش  و پژوتر  اماا خمين آموزش فلسفه، 1931مومدتق ،  ،مصباح گزد 

 .، تهران، سازمان تبليغاتجامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن ،1916 ،ـــــ 
 .شناس (، قم، مؤسسا دچ چاه حق)خداشناس  و انسان معارف قرآن ،1911 ،ـــــ 
 ت و فطرگات انسان، قم، مؤسسه آموزش  و پژوتر  اماا خمين  )آثاچ منترر نرده(.، فطر1931ـــــ ، 
 .، تهران، وزاچت فرتن  و اچشاد اسلام التحقيق في کلمات القرآن الکريم ،1916 س ،ح ،مصطوف 
 .تهران، صدچا ،مجموعه آثار ،1961 ،مرتض  ،مطهر 
 .سسه مطالعات و توقيقات فرتنن ؤم ،تهران، مومد خوا و  :تصويو ،شرح اصول کافي ،1921 (،لهي أصدچالمت) ملاصدچا
 .مؤسسه تنظيم و نرر آثاچ اماا خمين  ،، تهرانشرح چهل حديث ،1921 الله،چوح ،خمين موسو  
 .، تهران، مؤسسه تنظيم و نرر آثاچ اماا خمين شرح حديث جنود عقل و جهل ،1922 ،ـــــ 
و پيامـدهاي  )شـفلر فطرت از ديدگاه شـهيد مطهـري و اسـتعداد از نظـر اسکفلر همقايس تا،ب  سيدمومدصادق، ،نس موسو 

 ناما کاچشناس  اچشد.پاگان ،تربيتي آن
شرگف  دچآمد  و مومدچضـا شـات ، تهـران،  :، تر مهشناسي رشد از کودکي تا بزرگساليهاي رواننظريه، 1931 ميلر پاترگريا اچ.، 
 .وگراگش

 .تهران، دانرناه پياا نوچچ ترتم، ، از ديدگاه اسلام انسان ،1922 لبدالله، ،نصر 
 .، تهران، فيض کاشان شناسي در قرآنمباني انسان ،1927 ،ـــــ 
هـاي مـرتبب بـه شناسـي و نظامفارسي، به انضمام مکاتب روانـ شناسي، انگليسيفرهنگ جامع روان ،1931 مومود، ،نيکزاد

 .، تهران، کيهانشناسيدانش روان
 .  دانهتااکرا قيطاس ، تهران، کتاب :، تر مهکليدهاي کشف پرورش استعداد در کودکان، 1931ن دن، وگنهاو
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